مرور اجراها در سالن‌های دربست

شقایق عرفی‌نژاد

نمايش «شمس پرنده» نوشته و كار «پري صابري» از نیمه ی دوم مهرماه تا آبان و ... در تالار وحدت روي صحنه بود. نمايشي كه چند سال پيش هم در همين سالن اجرا شد. با مقادير زیادی حركات موزون، صداي دف و شال‌هاي رقصان در هوا. البته خانم صابري در نشست رسانه‌اي اين نمايش كه 12 مهرماه و پيش از شروع اجرا برگزار شد نويد تغييراتي را در اين اجرا داد. تغييرات و تفاوت‌هايي كه به گفته ی او تنها حوزه‌ي كارگرداني را شامل مي‌شوند. متن همان متن سال‌هاي گذشته است و بازي‌ها هم همان. صابري در اين نشست كه در آن «سياوش حقيقي» تهيه كننده‌ي كار و «محمد حاتمي» بازيگر آن حضور داشتند گفت: «احساس كردم با امكانات امروز چه در تالار وحدت و چه در تأتر شهر فضاي زيادي از اين سالن‌ها اشغال شده هستند. بنابراين سعي كردم با بك گراندي كه از تصاوير مي‌سازم اين مشكل را حل كنم. در كنار اين موضوع صرف نظر كردن از استفاده از دكورهاي با عظمت و مشكل باعث به وجود آمدن ايده‌ي جديدي نيز شده».
طبق گفته‌هاي صابري «شمس پرنده» تنها كار او نخواهد بود كه در تالار وحدت «مرور» مي‌شود. 
او اين نمايش را اولين اجرا از مرور آثارش با موضوع فرهنگ ايران عنوان كرد. ايشان حتي 30 اجرا براي يك كار تكراري را هم كافي نمي‌داند و گفته است درست نيست يك برنامه ی بزرگ و با تشكيلات اين چنيني فقط براي مدت محدودي روي صحنه برود. بلكه نمايش‌هايي كه افكار ملي و حيثيت ملي را نشان مي‌دهند اين امكان و شرايط را دارند كه چندين سال روي صحنه بمانند. بنابراين اصلاً مي‌شود تا چندين سال ديگر برنامه‌ي تالار وحدت را اين طور تنظيم كرد: 3 سال اجراي نمايش شمس پرنده، 5 سال اجراي نمايش رستم و سهراب، 4 سال اجراي نمايش مولانا ... بعد هم مي‌شود اجراها كه تمام شدند دوباره «مروري بر آثار فاخر» گذاشت و همه‌ي آن‌ها را از اول اجرا كرد. اين كار در شرايطي كه گروه‌هاي تأتري مدت‌هاي طولاني براي گرفتن سالن انتظار مي‌كشند و خيلي‌هايشان هم در اين مدت از هم مي‌پاشند و اصلا به اجرا نمي‌رسند بسيار عادلانه!! به نظر مي‌رسد. اصلا مي‌شود براي تأتر شهر هم يك چنين برنامه‌ريزي‌اي كرد. يعني سالن اصلي هر چند سال در اختيار يك اجراي فاخر باشد!!
 اولین سالن خصوصی تأتر
اما 16 مهرماه روز خبر خوش براي تأتر بود. در اين روز قرارداد احداث و بهره‌برداري از اولين سالن پيش ساخته ايران بسته شد. اين سالن در واقع سالن شماره‌ي 3 تماشاخانه‌ي ايرانشهر خواهد بود و جالب اين جاست كه سرمايه‌گذار خصوصي دارد «رضا حداد» كه پيش از اين او را به عنوان كارگردان مي‌شناختيم و حالا قراردادي با «مجيد سرسنگي» مدير عامل خانه‌ي هنرمندان و ریيس تماشاخانه‌ي ايرانشهر منعقد كرده و متعهد شده كه يك سالن به سالن‌هاي نمايش‌ اين مجموعه اضافه كند. او گفته: «ايجاد يك سالن خصوصي اتفاق بزرگي در كشور است. چون بزرگترين دغدغه اهالي تأتر نداشتن سالن نمايش است و تا زماني كه مكان‌ها و فضاهاي خصوصي تأتر ايجاد نشود نمي‌توان به شكل‌گيري تأتر خصوصي اميدوار بود.»
البته اين كار با كمك كشور بلژيك انجام خواهد شد و آن طور كه «رضا حداد» اعلام كرده قرارداد ساخت آن با اين كشور قطعي شده و طراحان بلژيكي آن را در باغ هنر خواهند ساخت. 
«رضا حداد» درباره‌ي مزاياي سالن‌هاي پرتابل هم توضيح داده و اولين مزيت آن را كم هزينه‌تر بودن آن نسبت به سالن‌هاي غير پرتابل عنوان كرده است و بعد هم اين كه اين سالن‌ها در صورتي كه تمام ويژه‌گي‌هاي يك سالن خوب و مدرن را داشته باشند، بسيار سريع نصب مي‌شوند. اين سالن جديد يك بلك باكس است و تمام گروه‌هاي تأتري مي‌توانند از آن استفاده كنند. اما قرار شده بيشتر فعاليت اين سالن در زمينه‌ي تأتر تجربي باشد. مجيد سرسنگي هم از حمايت شهرداري تهران تشكر كرده و گفته است در اين مدت قدم‌هاي خوبي براي رفع نقيصه‌ي كمبود فضاهاي فرهنگي برداشته شده است. او اولين قدم شهرداري در اين زمينه را واگذاري مديريت فرهنگي باغ هنر به خانه‌ي هنرمندان دانسته است كه باعث شده اين محل، فضايي براي ارايه‌ي فعاليت‌هاي هنري باشد. سرسنگي يكي ديگر از اقدامات مثبت شهرداري را اضافه كردن مكان فعلي پادگان ارتش در ضلع شمال شرقي باغ هنر به فضاي فرهنگي خانه‌ي هنرمندان عنوان كرده است. آن طور كه سرمايه‌گذار سالن شماره 3 اعلام كرده اين سالن تا 4 ماه ديگر آماده و مستقر مي‌شود تا گروه‌هاي تأتري از اضافه شدن يك سالن به سالن‌هاي نمايش تهران خوشحال شوند. اولين كاري هم در آن اجرا خواهد شد، نمایشی به کارگردانی خود «حداد» با نام «آمديم، نبوديد، رفتيم» كه «محمد چرم‌شير» متن آن را نوشته است.
مراسم افتتاحیه، آری یا نه؟ 
ساخت سالن شماره‌ي 3 تنها خبري نبود كه نام تماشاخانه ايران‌شهر را مطرح كرد. اتفاق ديگري كه در اين تماشاخانه افتاد و حرف‌ها و نظر‌هاي زيادي به دنبال خودش داشت، برگزاري آيين افتتاح نمايش بود. مراسمي كه اولين بار براي نمايش «نامه‌هايي به تب» كار «سيامك احصايي» اجرا شد. اگر چه پيش از انقلاب هم چنين رسمي وجود داشت و نمايشگران در شب اول اجراي نمايش شان از هنرمندان و منتقدين دعوت مي‌كردند و كسي هم نه تعجب مي‌كرد و نه خرده مي‌گرفت، اين بار اما گويا احياي اين رسم نظرات مخالفي هم داشته كه باعث شده خيلي‌ها در برابر اين نظرات واكنش نشان دهند. از جمله «ايرج راد» مدير عامل خانه‌ي تأتر كه گفت: «هر طرح و تلاشي كه موجبات احترام به جامعه و هنرمندان تأتري را فراهم كند، مورد تاييد خانواده‌ي تأتر نيز هست. او در برابر نظر عده‌اي كه برگزاري آيين افتتاح براي نمايش‌ها را مدلي غربي مي‌دانند، گفت: تأتر مدرن ما در ايران بر اساس مدل غربي شكل گرفته است. البته من هر نوع تقليد كوركورانه و عيني از مدل‌هاي غربي يا شرقي را نمي‌پسندم. اما با ايجاد نوعي ارتباط فرهنگي در شكل و نوع اجراي طرح آيين آغاز اجراي نمايش و توجه به درون مايه‌هاي فرهنگي ايراني اين طرح بسيار مفيد است. 
حسن معجوني هم گفت: «برگزاري آيين افتتاح در شروع اجراي نمايش فقط يك مراسم نيست. بلكه احترام به جامعه‌ي تأتري است و با توجه به بازتاب خبري كه دارد امري مفيد و قابل توجه است. چون در اكثر اجراها، مخاطبان يك هفته پس از شروع اجرا متوجه وجود نمايش مي‌شوند». معجوني هم اين طرح را يك طرح غربي نمي‌داند. او گفته است: «آيين افتتاح نمايش را نمي‌توان مدل غربي يا سينمايي دانست. نبايد تفكيكي در برگزاري مراسم ايجاد كنيم. چون اگر بخواهيم دنيا را تفكيك كنيم به دعواي يك خانواده بر سر ارث مي‌رسيم.»
بهزاد فراهاني هم گفت كه: «برگزاري مراسم افتتاحيه براي شروع نمايش‌ها كه پس از سال‌ها براي نخستين بار در مجموعه‌ي ايرانشهر احيا شد حركتي مهم و نشانه احترام به اهالي تأتر است. زيرا حضور گرم هنرمندان، خبرنگاران و منتقدان، عاملي مهم در رونق تأتر كشور است. از دوراني كه گيشه در تأتر حرف اول را مي‌زند ديگر برگزاري مراسمي به فراموشي سپرده شده، اما هر حركتي كه در راه ترويج و احترام به تأتر شكل بگيرد، ايده و  طرحي مهم و مورد پسند است.»
فروغی دیگر رفت...
آبان ماهِ تأتر با يك خبر بد شروع شد. درگذشت «مجيد فروغي» بازيگر تأتر كه ماجراي بيماري‌اش مدت‌ها موضوع خبرها و گزارش‌هاي حاشيه‌اي تاتر بود. او در نهايت در روز 3 آبان و در پنجاه ساله گي‌اش به دليل عفونت‌ ريوي در بيمارستان بوعلي تهران درگذشت و 4 آبان مراسم خاكسپاري‌اش انجام شد. «مجيد جعفري» در اين مراسم گفت: «در 25 سال گذشته كسي را نديدم كه هر شب روي صحنه باشد. حتي گاهي اوقات هر شب با دو اجرا روي صحنه حاضر مي‌شد. اين عشق و علاقه از او انساني ماهر ساخت كه مي‌توانست خودش بدرخشد و اين باعث شد كه مجيد فروغي يك نفر باشد». عليرضا غفاري هم كه به نماينده‌گي از وزارت ارشاد در اين مراسم شركت مي‌كرد گفت: «هنرمنداني چون مجيد فروغي به شكل خلاقانه‌اي نيازهاي جامعه بشري و خود را روي صحنه خلق مي‌كنند و از اين ميان تعداد كمي هستند كه با حضور در قلب‌هاي مردم جاودانه مي‌شوند كه مجيد فروغي از اين دسته بود.» و اما از طرف تاترها همان روز دو اجرا به مجيد فروغي تقديم شد. نمايش «پري» به كارگرداني «خيرالله تقياني پور» و «جواد نوري» و نمايش «هيس» نوشته و كار «اميرحسين شفيعي». جواد نوري در اجرايي كه به ياد مجيد فروغي روي صحنه رفت گفت: «مجيد فروغي به گردن همه‌ي ما و نمايش سنتي ايران حق دارد. ما با شنيدن خبر درگذشت بازيگري كه خنده را بر لب‌هاي مردم آورد، اما خودش با درد و رنج از ميان ما رفت تصميم گرفتيم نمايش‌مان را به ياد او اجرا كنيم.»
پيش از اجراي نمايش «هيس» هم مراسم كوتاهي با شعر خواني «مرشد ميرزاعلي» برگزار شد و عوامل و تماشاگران به احترام مجيد فروغي دقايقي سكوت كردند. 
فروغي نمايش‌هاي عقابي با دو سر، بلبل سرگشته، آسيد كاظم، شب بيست و يكم، هتل ايران، سلطان و سياه و بيژن و منيژه را در كارنامه‌ي خود داشت. 
برپایی خیمه ی تعزیه، برپایی یک سنت با ارزش
محرم كه آمد حسين پارسايي که آن زمان هنوز مسئولیت بنیاد رودکی را برعهده داشت از برپا شدن خيمه عاشورا در پاركينگ تالار وحدت خبر داد. اين خيمه گاه ميزبان نخبه‌گان تعزيه و محل برگزاري 10 مجلس تعزيه شد. نمايشي كه روزگاري با هيمنه و شكوه فراوان اجرا مي‌شد و مردم براي ديدنش از صبح تا عصر در تكيه مي‌نشستند و انتظار مي‌كشيدند و بعد به جايي رسيد كه برگزار كننده‌گانش براي امرار معاش، مجبور ‌شدند در حساس‌ترين لحظه‌‌ي نمايش آن را قطع كنند و از مخاطبانشان طلب پول كنند تا نمايش را ادامه دهند. حالا هم اگر گاه به گاه، ناقص و الكن در جايي برگزار مي‌شود ديگر بيننده‌اي ندارد. گر چه خبر از برپايي مدرسه تعزيه و بعد هم ده شب تعزيه مي‌رسد اما به نظر مي‌رسد. بايد تمهيدات بيشتر و متفاوت‌تري براي سرپا نگاه داشتن اين گونه‌ي نمايش انديشيد. 
